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مسئولیت اجتماعی و فرهنگی
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فرهنگ مقوله‌ای پیچیده و تخصصی

تحقیقـات جامـع فرهنگـی، پیش‌ازایـن نیز در سـطح بالای کشـور انجـام و گزارش 
مفصل آن به مقامات کشـوری ارائه‌شـده است. به‌طوری‌که بسیاری از توصیه‌هایی 
کـه در مـورد آسـیب‌های اجتماعی می‌شـود؛ مربوط به اطلاعاتی اسـت کـه از این 
تحقیقات استخراج‌شده است. باید توجه داشت که دانشگاه داخل نرده‌های سبز 
و جدای از کشـور نیسـت، لذا در تحلیل و قضاوت‌ها باید شـرایط کشـور هم در نظر 

گرفته شود.
پرداختـن بـه مسـائل فرهنگـی نیـاز بـه بررسـی ده‌هـا رشـته تخصصـی اعـم از 
جامعه‌شناسی، روانشناسی و ... دارد تا بتوانند با پاتولوژی و آسیب‌شناسی دقیق، 
درمان صحیح ارائه دهند. در مورد مسـائل فرهنگی نباید ناامید شـد و باید به سهم 
خـود بـه اصلاح محیط اطرافمـان بپردازیم. پیـش از انقلاب، مباحـث فرهنگی در 
دانشـگاه‌ها مطـرح نبود ولـی بااین‌حال دانشـجویان به‌صورت خودجـوش در این 
زمینـه فعالیت‌هایـی انجـام می‌دادنـد. بـرای نمونـه: در خوابـگاه امیرآبـاد، امکان 
فعالیت‌هـای فوق‌برنامـه برای دانشـجویان با گرایش فکری مختلف وجود داشـت؛ 
از سـالن ورزشـی سـنتی زورخانه‌ای تا سـالن ورزشـی مدرن، سالن سـینما و سالن 
مطالعـه 24 سـاعته کـه همـه این‌هـا از سـوی دانشـجویان مدیریـت می‌شـد. در 
سـالن‌های عمومـی خوابگاه‌هـا، تلویزیـون و روزنامـه قـرار داشـت و نسـبتی از این 
امکانات در دانشـکده‌ها در دسـترس دانشجویان بود. بدین‌صورت که دانشجویان 

با پول خود کتاب‌های کتابخانه و یا وسایل کوهنوردی و... را تهیه می‌کردند.
دانشجویان به‌راحتی می‌توانستند تصمیم گرفته و برنامه‌ریزی کنند که از کدام‌یک 
از امکانـات اسـتفاده کننـد. انرژی مثبت یـک کوه‌پیمایی دسـته‌جمعی تا یک ماه 
یـا بیـش از آن، انگیـزه و روحیـه بالایی را در دانشـجویان تقویت می‌کـرد و تأثیر این 

کوه‌پیمایی آخر هر هفته، هنوز هم در انرژی و تفکرات آن نسل ادامه دارد.
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هـم اکنون در حوزه دانشـجویی، زمینه بـرای کار، اصلاح و تأثیرگذاری وجود دارد. 
باید زمینه رشد دانشجویان فراهم شود. اگر دانشجویان ببیند مسئولان به وظایف 

خود به‌درستی عمل می‌کنند، آن‌ها نیز نظرات و رفتارشان را تغییر می‌دهند.
بسـیاری از مسـائلی که به حوزه فرهنگی دانشـگاه مربوط می‌شـود حیطه وسیعی 

داشته و عوامل بسیاری بر آن و رفتار دانشجویان تأثیر می‌گذارد.
تشـخیص و اصلاح رفتارهای اجتماعی به‌ویژه در حوزه هیئت‌علمی و دانشـجویان 
امر پیچیده‌ای بوده و جوانان نخبه 18 ساله‌ای که پس از دبیرستان، وارد دانشگاه 
می‌شوند به دلیل دسترسی به فضاهای علمی و مجازی، بسیاری از مسائل را بهتر 
و بیشـتر از نسـل‌های قبـل از خـود درک می‌کننـد؛ بنابرایـن بایـد فرآیند تخصصی 
جامعه‌شناسـی و روانشناسـی و... طی شـود تا بررسـی کند این افراد در چه محیط 
خانوادگی بزرگ‌شده‌اند و اکنون ‌که به دانشگاه آمده‌اند، مسئولان دانشگاه چگونه 

می‌توانند بر رفتار آنان تأثیر بگذارند.
موضوعات فرهنگی ساده نبوده و نمی‌توان آن را در قالب یک یا دو برنامه اجرا کرد. 
دانشـگاه قطعه کوچکی از پازل فرهنگی کشـور اسـت که رفتار مسـئولان رده‌های 
مختلـف بـر آن اثر می‌گذارد. هرچند مسـائل فرهنگی متعدد و تخصصی اسـت اما 
برای اصلاح آن نباید ناامید شد. دانشگاه سرمایه‌های خوب بسیاری دارد که باعث 
می‌شود نگاه به آینده نگاهی امیدوارانه باشد. اعضای هیئت‌علمی و هیئت‌رئیسه 
دانشـگاه در رویارویـی با دانشـجویان باید از بیـان ناامیدی‌ها بپرهیزنـد و از آینده، 

دورنمای روشن و امیدوارکننده ارائه دهند.

حفظ تعادل در گفت‌وگو با جامعه

بحـث دیگـر حفظ تعادل در صحبت با جامعه اسـت به این صـورت که نباید مردم را 
ترسـاند چون ترسـاندن زیاد باعث می‌شود دیگر به پیام‌ها گوش ندهند و همچنین 
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نبایـد شـرایط را عـادی جلوه داد چون ممکن اسـت دیگـر رعایت نکننـد و اتفاقات 
بدتری رخ دهد. 

تصمیمی بگیرید که به نفع دانشگاه باشد

روحیـه کاری افـراد بایـد به‌گونـه‌ای تقویـت شـود کـه زمانـی کـه متوجـه شـدند 
تصمیم‌‌گیـری یـا انجـام کاری بـه نفع دانشـگاه اسـت، حسـابگری‌‌های سیاسـی و 
شخصی را کنار گذاشته و کاری را که درست است انجام دهند. حتی اگر عوارضی 
بـرای خود او به همراه داشـته باشـد. دانشـگاه در کنار مأموریت‌هـای مهم خود دو 
نقش اصلی آموزشـی و پژوهشـی را برعهده دارد و بایستی این آمادگی را نیز داشته 

باشد که بتواند به نیازها و سؤالات جامعه پاسخ دهد. 

عملکرد دانشگاه در عرصه صیانت از حقوق شهروندی

در این دوران شرایط اداره بیمارستان‌ها و دانشکده‌ها شرایط خاصی است. افزون 
بر مسائل اقتصادی و سیاسی کشور، بحران کووید 19 نیز به این عوامل اضافه‌شده 
است. در این شرایط، بازدید، بازرسی و نظارت بر بیمارستان‌ها، باید متفاوت باشد. 
به‌جای بررسـی عملکرد بیمارسـتان‌ها با یک تیک زدن و پرکردن چک‌لیسـت، باید 
نگاه ناظران و ارزیابان به عملکرد سیسـتم، اصلاح‌گرایانه و مشـفقانه باشد. باتوجه 
به شـرایط کشـور و چالش‌هایـی که در اداره بیمارسـتان‌ها وجـود دارد این مراکز با 

مشکلات عدیده‌ای دست‌وپنجه نرم می‌کنند که باید کمکشان کرد.
یک رویکرد؛ این است که بازدید، صرفاً به‌منظور جمع‌آوری مستندات انجام شود؛ 
ولی رویکرد بهتر این اسـت که عملکرد واقعی و آنچه درحال انجام اسـت و مسـتند 
نشده نیز موردتوجه قرار گیرد. البته باید محتوای مجموعه‌ها نیز مدنظر قرار ‌گیرند 

و این ضعف سیستم است که فعالیت‌های خود را مستند نمی‌کند.
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مستندسـازی دو جنبه دارد؛ گاهی کاری انجام شـده ولی مسـتند نشـده اسـت و 
گاهـی کاری کـه صـورت نگرفتـه، مسـتند شـده اسـت؛ بنابرایـن ارزیابـان بایـد در 

ارزیابی‌ها وقت بیشتری گذاشته و روش ارزیابی خود را ارتقا دهند. 
بازرسان باید در ارزیابی‌های خود از مدیر، مسئول فنی و رئیس بیمارستان بخواهند 
که بگویند چه کمکی می‌توان به آنان کرد و به‌عنوان چشم حوزه ریاست دانشگاه، 
چه مواردی را باید گزارش کرد که به حل مشـکل آنان کمک کند. لازم اسـت وقت 
بیشـتری بـا مسـئولان مراکـز سـپری شـود و بازدیـد را فقط بـه پرکردن چک‌لیسـت 
محدود نکرد. ترجیح دانشگاه این است که بازدیدهای کمتری باشد ولی به لحاظ 

کیفی به حل مشکلات مراکز کمک شود.

احترام به بیمار سرلوحه قرار گیرد

شـرایط بیمارسـتان‌های عمومی دانشگاه با بیمارستان‌های تک تخصصی یکسان 
نیسـت کـه بتـوان آن‌هـا را رتبه‌بنـدی کـرد. بااینکـه تمامـی شـاخص‌ها در ارزیابی 
صیانت از حقوق شـهروندان به‌درسـتی تعریف شـده اسـت اما وقتی به مراکز رتبه 
اول و دوم داده می‌شـود؛ باعث می‌شـوید خیلی‌ها خانه‌نشـین و بی‌انگیزه شـوند. 
به‌جای رتبه‌بندی، باید کاری صورت گیرد که همه مراکز در احترام به بیمار، به رتبه 

بالایی دست پیدا کنند.

تأثیر به‌کارگیری ادبیات فاخر و رفتار مناسب در حل مسائل

در گفتگـو بـا افـراد باید از ادبیات فاخر اسـتفاده کرد تا به دل مخاطب بنشـیند و به 
حل مسئله کمک کند؛ بنابراین رفتار و ادبیات، در بیان نقطه‌ضعف‌ها و تأثیر مثبت 

و منفی که برجای گذاشته می‌شود نقش مهمی دارد.
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افتخار آفرینی دانشگاه حتی در شرایط سخت

در ارزیابی‌هـای وزارت بهداشـت، دانشـگاه از 15 شـاخص حـوزه آمـوزش، در 13 
شـاخص بافاصلـه زیاد از رتبه بعد از خود، جایگاه نخسـت را کسـب کـرد؛ در حوزه 
بهداشـت و درمان تمامی مراکز بهداشـت و درمانی دانشـگاه خوش درخشـیدند؛ 
در حـوزه غـذا و دارو بـا تعامـل خـوب معاونـت غـذا و دارو، مدیریـت داروخانه‌هـای 
13 آبان و حوزه توسـعه کمبودهای بیمارسـتان‌ها در زمینه دارو و تجهیزات تأمین 
شـد و اگـر نواقصـی هم وجـود دارد مربوط به کمبودهای کشـوری اسـت. در حوزه 
بین‌الملـل نیـز امسـال 283 دانشـجوی بین‌الملل جذب شـدند و درمجموع 953 
دانشجوی خارجی در دانشگاه مشغول تحصیل هستند. در حوزه دانشجویی نیز، 
در امکانات رفاهی دانشـجویان و ساخت‌وسـاز خوابگاه‌ها رکورد خوبی ثبت‌شـده؛ 
در حوزه پژوهش نیز دانشگاه همانند سال‌های گذشته رتبه خوبی دارد و تحقیقات 
هدفمنـد و مسـئله محـور انجام می‌شـود. در حـوزه فرهنگـی اجتماعی نیـز منابع 

خوبی از خیرین و سازمان‌های بیرون دانشگاه جذب‌شده است.

نگاه عمیق و تخصصی به مسائل فرهنگی دانشگاه

مسائل فرهنگی دانشگاه بسیار عمیق و پیچیده است. لذا افرادی که می‌خواهند 
سـطح فرهنگی دانشـگاه را قضاوت کنند باید از وجهه دانشگاهی و فرهنگی غنی 
برخوردار باشند. طی سال‌های گذشته مسئولان دانشگاه در زمینه تعهد حرفه‌ای 
برنامه‌ریزی بسـیار خوبی داشـتند و اطلاع‌رسانی گسـترده‌ای نیز در بیمارستان‌ها 
صـورت گرفتـه اسـت که نشـان می‌دهـد مسـائل فرهنگی دانشـگاه بایـد به‌صورت 
تخصصی موردبررسـی قرار گیرد. خوابگاه‌های دانشـجویی باید در شـأن دانشگاه 
باشـد تـا دانشـجویان نخبه و اسـتعداد درخشـانی که از سراسـر کشـور جـذب این 

دانشگاه می‌شوند در شرایط بهتری زندگی کنند.
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تاریخ پزشکی الهام‌بخش و آموزنده

آن‌هایی که به تاریخ واقف نیسـتند تصمیمات درسـتی هم نخواهند گرفت و مجبور 
خواهند شد تجربه‌های گذشته را با هزینه بیشتری تکرار کنند.

برای ثبت درسـت وقایع تاریخ پزشـکی در هر دورانی باید حداکثر تلاش را کرد و با 
برگزاری مراسـم نکوداشـت بزرگانی که کارهای ملی درخشـانی در دانشگاه به ثمر 

رسانده‌اند، اقدام شایسته آنان را گرامی داشت.
مطالعـه تاریـخ یعنـی اتصـال به یک منبـع پرانرژی که بسـیار الهام‌بخـش و آموزنده 
اسـت، لذا پزشـکان جـوان باید تاریخ را بارهـا و بارها مطالعه کنند تا در خاطرشـان 

باقی بماند.

نقش دانشگاه در کاهش آسیب‌های اجتماعی اعتیاد

رسـیدگی بـه معضـل اعتیـاد فراتـر از حوزه یـک معاونت و دسـتگاه اجرایی اسـت و 
نیـاز بـه همـکاری بین بخشـی دارد. دانشـگاه علوم پزشـکی تهـران باوجـود منابع 
علمی موجود، تعداد بالای دانشـجو و وسـعت منطقه تحت پوشـش خود در جنوب 
شـهر تهـران، ایـن ظرفیت و توانمندی را دارد تا در زمینه پیشـگیری از آسـیب‌های 

اجتماعی بر اساس راه‌حل‌های منطقی و قانونی عمل کند.
معاونت‌های دانشجویی، آموزشی، بهداشت، درمان و تحقیقات و فناوری دانشگاه 

می‌توانند در این زمینه همکاری بهتری داشته باشند.

سرمایه اجتماعی

مفهوم سـرمایه اجتماعی، مفهومی چندبعدی است که نگاهی ارزشی به تعاملات 
اجتماعـی در راسـتای دسـتیابی به اهداف کلان‌تـر دارد. این سـرمایه، زاده کنش 



320

و واکنش‌هـای افـراد در شـبکه روابـط اجتماعـی اسـت. امـروزه سـرمایه اجتماعی 
سـازمانی، یکـی از مهم‌تریـن مباحـث در مدیریـت سـازمان‌ها بـه شـمار مـی‌رود. 
شبکه‌های روابط جمعی و گروهی، انسجام بخش میان انسان‌ها در یک سازمان و 
همچنین انسـان و سازمان هستند. سـرمایه اجتماعی در دانشگاه به‌عنوان شبکه 

پیچیده‌ای از تعاملات اجتماعی موردسنجش قرار می‌گیرد.
سـرمایه‌های اجتماعی و تاریخ گذشـته به‌راحتی به دست نمی‌آید. 169 سال قبل 
در سـال 1231 امیرکبیر، با یک تصمیم شایسـته دارالفنون را افتتاح کرد و سـیزده 
روز قبل از شـهادت ایشـان، مدرسـه طب و دارالفنون با همکاری 7 پزشک اتریشی 
که یاکوب ادوارد پولاک معروف‌ترین آن‌هاسـت؛ تشـکیل شد. حدود 83 سال بعد، 
این تشـکیلات به ضلع شمالی دانشگاه، یعنی اولین ساختمان آناتومی دانشکده 

پزشکی منتقل شد و دانشگاه تهران با سالن آناتومی فعالیت خود را آغاز کرد.
دارالفنون یادآور قدمت و تاریخ دانشـگاه اسـت. دانشـگاهی که بیش از 160 سال 
پیش به تصمیم انسـان شـریفی که فقط به فکر مدیریت دوران خود نبود و به آینده 
توجه داشت، تأسیس شد. هر فردی که در کشور مسئولیتی دارد، لازم است همین 
یک درس را از امیرکبیر بزرگ یاد بگیرد که به فکر دوران مدیریت، صدارت و وزارت 
خود نباشد و آینده را ببیند. همچنین به دلایل مختلف به نظر می‌رسد جامعه امروز 
نیازمنـد تربیـت طبیب حکیم اسـت که به‌جـای بیماری، بیمار برایش مهم باشـد و 

برای تحقق این امر، باید فکرهای عمیق‌تری صورت گیرد.
نیروی انسانی اصلی‌ترین سرمایه یک سازمان است و تمامی فرآیندهای سازمانی 
توسط آن‌ انجام می گیرد. رشد و تعالی نیروی انسانی در یک سازمان نیز به نتیجه 
رفتار تک‌تک مدیران باز می‌گردد. دانشـگاه علوم پزشـکی تهران نیز سرمایه اصلی 
را نیروی انسـانی می‌داند و هدف غایی آن رضایت مراجعینی اسـت که از سـطوح 
مختلـف جامعـه بـه دانشـگاه مراجعـه می‌کننـد؛ چـه آن روسـتایی کـه از دورتریـن 
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نقطـه بـه امید مـداوای بیماری خود به بیمارسـتان امـام خمینـی)ره( می‌آید و چه 
آن دانشـجوی رتبـه یـک کشـور که در این دانشـگاه بـه تحصیل می‌پـردازد، همه با 
رضایت‌مندی از این دانشـگاه خارج شـوند. ممکن نیسـت که پزشـکان، پرستاران 
و دیگـر کارکنـان ناراضـی باشـند و مراجعین با رضایت از بیمارسـتان خارج شـوند. 
پـس بایـد این حلقه‌های گمشـده را در مجموعه پیدا کرد و همواره تلاش کرد که از 
شعار دور شد و به عمل رسید و تمامی مدیران دانشگاه نیز باید در رفتار، این منش 
را ثابـت کنند. آنچه مهم اسـت این اسـت کـه باوجود کمبودها هم می‌شـود طوری 
رفتـار کـرد کـه رضایت نسـبی حاصل شـود. افـراد یک مجموعـه باید دیده شـوند و 
شـأن انسـانی‌ها آنان حفظ شـود. در رویکرد مدیریتی، باید به سرمایه‌های انسانی 
بها داده شـود. از بنا و سـاختمان‌های جدید کاری بر‌نمی‌آید؛ آنچه سـرمایه اصلی 
دانشگاه محسوب می‌شود سرمایه انسانی است. این درودیوار و بنای فیزیکی یک 

مجموعه نیست که کار می‌کند؛ بلکه انسان‌ها هستند.
قدردانی از سرمایه‌های دانشگاه جزو وظایف همگان است. دانشگاه سرمایه‌های 
صدیـق و مخلـص بسـیاری دارد کـه در سـطوح مختلف فعالیت می‌کننـد. در طول 
زمان‌های مختلف افراد بسـیاری کارکردند که دانشـگاه به چنین جایگاهی رسیده 

است و باید به‌گونه‌ای عملکرد آنان بازتاب پیدا کند.
نگاه مسـئولان دانشـگاه به سـرمایه انسـانی، توأم با اعتماد اسـت. نگاه به محیط 
اطـراف بایـد مبتنی بر اعتماد بیشـتر باشـد و ایـن اعتماد به محیط‌هـای درمانی و 
بیمارسـتان‌ها نیز باید گسـترش یابد. این سرمایه علاوه بر هیئت‌علمی و پرستاران 
شـامل انسـان‌های شـریف دیگـری همچـون نگهبان جلـوی در و افـراد دیگری که 
در طبقه‌هـای زیر همکف نیز خدمت می‌کنند می‌شـود. سیاسـت دانشـگاه در هر 
شـرایطی، حفظ سـرمایه انسـانی اسـت و سـرمایه انسـانی شـامل همه طیف‌های 

شاغل در دانشگاه می‌شود.
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هیـچ اقدامـی مگر با مشـارکت و همکاری تیمی افراد بسـیاری در مجموعه صورت 
نمی‌گیرد. نباید فراموش کنیم این انسـان‌ها هسـتند که سـرمایه اصلی دانشـگاه 
را در سـطوح مختلف کارگر، کارمند، پزشـک، پرسـتار و عده بسـیاری در گروه‌های 

مختلف که در گوشه و کنار دانشگاه تلاش می‌کنند، تشکیل می‌دهند.
زمانـی سـرمایه اجتماعـی ایجـاد می‌شـود کـه وقتی در دانشـگاه مسـائل بررسـی 
می‌شـود؛ خود را جای پرسـتاری گذاشت که در شیفت شـب در بیمارستان آرش و 
در شـرقی‌ترین نقطه تهران خدمت می‌کند و یا پرسـتاری که در بیمارستان روزبه با 
بیمارانی با مشـکلات روانی سـروکار دارد؛ بنابراین برای تصمیم‌گیری در دانشـگاه 
بایـد آن را به‌صـورت یـک مجموعـه کامـل متشـکل از 23 هـزار کارکنـان، 14 هـزار 
دانشجو و 2 هزار هیئت‌علمی در نظر گرفت و دید چند درصد از افراد این مجموعه 

به‌عنوان سرمایه اجتماعی، به تصمیماتی که گرفته می‌شود توجه می‌کنند.
افزایـش رضایتمنـدی کارکنـان بـرای دانشـگاه بسـیار مهم اسـت و تا جایـی که در 
تـوان دانشـگاه باشـد پیگیر جذب منابع بیشـتر برای پرداخت‌هـا و تبدیل وضعیت 
کارکنـان اسـت. پرداخت‌های دانشـگاه باوجود تأخیر در پرداخـت بدهی بیمه‌ها و 
محدودیت‌های مالی دانشـگاه، به هنگام و منظم انجام می‌شود. در شرایط دشوار 
اقتصـادی، حداقـل کاری که می‌توان به‌عنوان مسـئول انجام داد رفتار مناسـب با 

سرمایه‌های انسانی و تقویت انگیزه آنان است.
فرهنگی‌تریـن و اخلاقی‌تریـن کار در دانشـگاه این اسـت که کارکنانی که در شـرق 
و جنـوب تهـران کار می‌کنند بدانند و بپذیرند دانشـگاه حقوق اولیه آنان را به‌موقع 
و سـر ماه پرداخت می‌کند. اگر این سـرمایه اجتماعی وجود داشـته باشد می‌توان 
انتظـار داشـت کـه اگـر رئیـس دانشـگاه سـخنی بگویـد افـراد زیرمجموعـه، آن را 

می‌پذیرند و اجرا می‌کنند.
مدیریت دانشگاه درعین‌حال که پویاست ممکن است تناقضاتی هم داشته باشد. 
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سیاسـت دانشـگاه در شـرایط بحرانی در درجه اول حفظ سـرمایه انسانی است اما 
در همیـن حال برای اصلاح سیسـتم، مجبور می‌شـود تصمیم‌هایـی اتخاذ کند که 
ممکن اسـت نارضایتی‌هایی به همراه داشـته باشـد و در این شـرایط باید مصلحت 

دانشگاه را در نظر گرفت.
بهترین راه‌حل عبور از این شـرایط، تعامل و همفکری اسـت. تا زمانی که مسئولان 
ایـن دوره مسـئولیت دارنـد بایـد با همفکری، همـکاری و رفتار دوسـتانه و کمک به 
یکدیگـر مسـائل را حل کننـد و اجازه ندهنـد کوچک‌ترین فاصلـه‌ای بین واحدها، 

باعث بروز اختلاف و توقف در کار شود.
جامعـه پرسـتاری و پزشـکی بایـد از هیجان‌هـای کاذب و واکنش‌هـای احساسـی 
نسـبت بـه مسـائل صنفی خـود دوری کنند؛ چرا کـه غفلت و اشـتباه در این زمینه 
باعث از بین رفتن قداسـت پرسـتاری و پزشـکی در جامعه می‌شود. باید مراقب بود 
تا با عکس‌العمل‌های کاذب و نابجا، سرمایه اجتماعی دانشگاه خدشه‌دار نشود.

در جامعه، معمولًا بدی‌ها بیشتر از خوبی‌ها به چشم می‌آید و اگر هم خوبی‌ها دیده 
شـود، کمتر بازگو می‌شـود. درست است که عوامل بیرونی در فضاسازی‌های اخیر 
جامعه پزشـکی تأثیر داشـته است؛ اما بخشی از این عوامل، به رفتار درونی فعالان 
ایـن جامعـه بازمی‌گـردد. اگر پزشـکان و پرسـتاران در مـورد هم قضاوت نادرسـتی 

داشته باشند چه انتظاری از مردم جامعه می‌توان داشت؟
باوجـود همه مشـکلاتی کـه در جامعه وجود دارد، پزشـکان سـوگند یادکرده‌اند که 
منافـع بیمـار را بـر منافـع شـخصی ترجیـح دهند. لـذا نباید خود را با سـایر اقشـار 
جامعه مقایسه کنند. وقتی مسئولیت پزشکی پذیرفته‌ می‌شود، باید به اصول رفتار 
حرفه‌ای و تعهد حرفه‌ای نیز پایبند بود. البته آن‌قدرها هم که می‌گویند، نظر جامعه 
نسـبت به جامعه پزشـکی منفی نیسـت؛ همه پزشـکان با بیماران بسـیاری سروکار 
دارنـد کـه وقتـی بـا مهربانـی و ارتباط مناسـب بـه درمانشـان می‌پردازنـد؛ قدردان 
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زحماتشان هستند و این سرمایه ارزشمندی است. درست است که دانشگاه نسل 
سوم باید تولید ثروت کند؛ اما در حوزه پزشکی این ثروت فقط در دلار، یورو و ریال 
خلاصه نمی‌شـود بلکه ثروت می‌تواند همان فارغ‌التحصیلانی باشـد که با خدمت 
خود در رشته روان‌پزشکی و بهبود سلامت روان جامعه، ارزش می‌آفرینند. ارزشی 
کـه ممکن اسـت در ذهـن قابل‌تبدیل شـدن به پول نباشـد. لذا باید این مسـائل با 
نـگاه نافذتـری موردتوجـه قـرار گیـرد. نیروهـای انسـانی متخصـص در بخش‌هـا، 
سـرمایه‌های انسـانی سازمان هسـتند. باید از میان افراد برتر از هر گروه تخصصی 
کسـانی گلچین شـده و پرورش یابند تا بتوان بهنگام از توانایی، دانش و مهارتشان 
در مدیریـت بخش‌هـای بیمارسـتانی بهره برد و این وظیفه رؤسـای بخش‌هاسـت. 
بایـد بتوانیـم افرادی بهتـر و قوی‌تر از خود در بخش‌ها تربیـت کنیم. این که پس از 
رفتن ما کارها متوقف بشـود، فاجعه اسـت. اگر جانشـین پروری نکنیم، در خدمت 

به دانشگاه کوتاهی کرده‌ایم.
جانشـین پـروری یکی از شـاخص‌های مهـم ارزیابی افراد اسـت. جانشـین پروری 
میـراث مهـم هر فردی اسـت که با هر مسـئولیتی از دانشـگاه می‌رود. هر اسـتادی 
به‌عنوان رئیس بخش یا رئیس مرکز، پس از 40 یا 50 سـال کار در دانشـگاه، وقتی 
بازنشسـته شـد نباید آن بخش دچار چالش شـود؛ چراکه این هدر دادن سـرمایه، 
زمان و امکانات دانشـگاه اسـت. دانشگاه نیاز به سرمایه اجتماعی دارد. در محیط 
دانشـگاه بایـد از طریـق راه‌حل‌های منطقی به این مسـئله پرداخـت. به هر کاری، 
اگـر از راه درسـت و منطقـی آن ورود نشـود بـه نتیجـه مطلـوب نخواهد رسـید؛ لذا 
بـا اسـتفاده از روش‌هـای مناسـب از طریـق منطـق و اسـتدلال و اقنـاع، می‌تـوان 
مجموعه را هدایت کرد. دعوت به‌خوبی‌ها در دانشگاه سه دسته کارکنان، اعضای 
هیئت‌علمی و دانشجویان را دربرمی‌گیرد که برای هریک ضوابط مشخصی وجود 

دارد و باید متناسب با شرایط آنان، برنامه‌ریزی کرد.



325

فص
ل
پنج 
م
  
  م|

ئولیت س


جا
تماع
و ی
 
فرهنگی



تشخیص و اصلاح رفتارهای اجتماعی؛ امر پیچیده‌ای

همـواره تأکیـد بر حفظ سـرمایه‌های انسـانی که آسـان به دسـت نیامده‌انـد، بوده 
اسـت. حفظ هیئت‌علمی و سـرمایه‌های انسانی وظیفه مسـئولان دانشگاه است. 
طیـف گسـترده‌ای از اعضای هیئت‌علمی با احساسـات، عواطـف و افکار مختلف 
در تمامی سطوح دانشگاه فعالیت دارند و وظیفه مسئولان حفظ این سرمایه‌های 
انسـانی اسـت که به‌سادگی به دست نیامده اسـت. روند جذب هیئت‌علمی بسیار 
زمان‌بر اسـت و یک فرد برای هیئت‌علمی شـدن باید مراحل مختلفی را طی کند؛ 
بنابرایـن نبایـد ایـن سـرمایه‌ها راحت و ارزان از دسـت برود. باید وقت گذاشـت و از 
سـرمایه‌های خـود محافظـت کـرد. این‌گونـه نیسـت کـه افـراد توانمنـد و شایسـته 
داوطلب کار شـوند بلکه باید تلاش شـود مسئولان توانمند را شناسایی کرد، به کار 

گرفت و در مجموعه حفظ کرد.
وقتی درباره دانشـگاه قضاوت می‌شـود باید از چهاردیواری آن خارج شد و دید که 
نـگاه بیرونی به دانشـگاه چگونه اسـت. بسـیاری از مسـائلی که به حـوزه فرهنگی 
دانشگاه بازمی‌گردد حیطه وسیعی دارد و عوامل بسیاری بر آن و رفتار دانشجویان 

تأثیر می‌گذارد.
تشـخیص و اصالح رفتارهـای اجتماعـی به‌خصـوص در حـوزه هیئت‌علمـی و 
دانشـجویان امر پیچیده‌ای اسـت. جوانان نخبه 18 ساله‌ای که پس از دبیرستان، 
وارد دانشـگاه می‌شـوند به دلیل دسترسی به فضاهای علمی و مجازی، بسیاری از 
مسائل را بهتر و بیشتر از نسل‌های قبل از خود درک می‌کنند؛ بنابراین باید فرآیند 
تخصصی جامعه‌شناسی و روانشناسی و... طی شود تا بررسی کند این افراد در چه 
محیط خانوادگی بزرگ‌شده‌اند و اکنون ‌که به دانشگاه آمده‌اند، مسئولان دانشگاه 

چگونه می‌توانند بر رفتار آنان تأثیر بگذارند.
نباید مسائل فرهنگی را ساده تحلیل کرد. موضوعات فرهنگی را نمی‌توان در قالب 
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یـک یـا دو برنامـه اجرا کرد. دانشـگاه قطعه کوچکی از پازل فرهنگی کشـور اسـت 
کـه رفتار مسـئولان رده‌های مختلف بـر آن اثر می‌گذارد. هرچند مسـائل فرهنگی 
متعدد و تخصصی اسـت اما برای اصلاح آن نباید ناامید شـد و یا فکر کرد همه‌چیز 
برعهده مسئولان بالادستی است. باید تغییر رفتار را از خود شروع کرد و در محیط 
کار، در حوزه دانشجویی و در بیمارستان‌ها درست عمل کرد. این‌گونه قطعاً نتایج 

خوبی به دست خواهد آمد.
امروز نسـبت به گذشـته مسـائل پیچیده‌تر شـده اسـت. اسـتادان باید در جلسات 
مختلـف بـه اشـاعه فرهنگ تعهد حرفـه‌ای بپردازند. نباید اجازه داد که به ‌سالمت 
مـردم و آبـروی کسـانی کـه در خدمـت مردم هسـتند و بـدون چشم‌داشـت خدمت 
می‌کنند، خدشـه‌ای وارد شـود. باید با اخلاق، رفتار و منش افراد را جذب تفکرات 
خود کرد. در گذشـته جذب دانشـجویان روش‌های دیگری داشت. شهید مطهری 
در سـخنرانی‌های خـود در پـی افـرادی بـود که مخالـف بودند. افـراد بی‌حجاب در 
سـخنرانی‌های ایشان شرکت می‌کردند و بعد باحجاب می‌شدند. لذا باید راه‌هایی 

را یافت که بتوان افراد را جذب کرد.
همه دانشـجویان صرف‌نظر از افکارشان پاک هسـتند. دانشجویان نباید رودرروی 
هـم قـرار بگیرنـد. مسـئله اصلـی این اسـت کـه کاری صـورت گیـرد کـه نخبه‌های 
دانشـگاه از کشور خارج نشوند. دانشگاه زمانی محیطش اسلامی است که نفرات 

برتر آن، پس‌ازاینکه تخصص گرفتند در کشور بمانند و مملکتشان را آباد کنند.
دانشگاه از دانشجویان شور و حال فعالیت‌های دانشجویی می‌خواهد. باید همیشه 
بـه اعتراض‌هـای دانشـجویان گـوش داد و کوشـش کـرد کـه مشکلاتشـان برطرف 
شـود. باید مسائل دانشگاه، در داخل دانشـگاه حل شود. دانشجوی تک‌بعدی به 
درد فردای کشور نمی‌خورد. دانشجو باید مطالعه، ورزش و فعالیت‌های اجتماعی 
داشـته باشـد و در کنار آن درس هم بخواند و دانشـجویی که فقط درس می‌خواند 
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نمی‌توانـد نیـاز کشـور را تأمیـن کند. دانشـگاه دانشـجوی تک‌بعـدی نمی‌خواهد 
بلکه دانشـجویی می‌خواهد که نسـبت به شـرایط و حوادث کشـور حسـاس باشد، 
مسـئولیت‌پذیر بـوده و دغدغـه مردم را داشـته باشـد. دانشـجویی را می‌خواهد که 
خاسـتگاه خود در هر روسـتایی که از آن آمده اسـت را فراموش نکند و بداند هزینه 

تحصیلش در دانشگاه دولتی از چه بودجه‌ای تأمین می‌شود.
در دانشـکده‌ها پیـش از آنکـه گـروه و بخش مدنظر باشـد، باید دانشـکده و مصالح 
آن را در اولویـت قـرار داد. بایـد از کارهای متفرقه که موجب از دسـت رفتن جایگاه 
دانشـکده می‌شـود دوری کرد. همگرایی بیشتر که خوشـبختانه در این سال‌ها در 
دانشکده‌ها ایجاد شده است، می‌تواند هویت دانشکده را در دانشگاه حفظ نماید.

انتظار از دانشـجویان باید متناسـب با امکاناتی باشـد که در اختیارشـان گذاشـته 
می‌شود. ابتدا باید برای دانشجویی که با رتبه بالا وارد دانشگاه تهران شده است؛ 
یک اتاق، یک‌تخت، یک کمد لباس و یک میز و صندلی فراهم کرد و بعد انتظارات 
را با آنان درمیان گذاشت. درصورت انجام این اقدامات و تأمین نیازهای اولیه برای 

دانشجویان می‌توان سرمایه اجتماعی به دست آورد.
اجـرای برنامه‌هـای فرهنگـی بـرای افزایـش سـرمایه اجتماعـی و جـذب بیشـتر 
صـدور  بـا  را  دانشـجویان  اغلـب  گیـرد.  قـرار  کار  دسـتور  در  بایـد  دانشـجویان 
دسـتورالعمل‌ها و انتظارهـای بیش‌ازحـد، از خـود دور می‌کنیـم درحالی‌کـه بایـد 
آن‌هـا را هماننـد فرزندانمان بدانیم و برای جذبشـان تلاش کنیم تا تشـویق‌هایمان 
اثرگذار شـود. رؤسـای بیمارسـتان‌ها اغلب جوان و علاقه‌مند به دانشگاه هستند و 
فاصله زیادی با دوران دانشـجویی ندارند که این بسـیار ارزشـمند اسـت. اگر بیمار 
و دانشـجو از مجموعـه حذف شـوند؛ کارکرد دانشـگاه دیگر معنایی نـدارد. درواقع 
دانشـگاه بدون دانشـجو و بیمار دیگر دانشـگاه نیسـت؛ لذا رؤسـای بیمارستان‌ها 

باید دانشجویان را مانند فرزندان خود بدانند.
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اعتمـاد بـه دانشـجویان در انجـام امـور از ملزومـات اسـت. اعتماد به دانشـجو باید 
یـک اعتمـاد عملی باشـد نه در حد حرف؛ البته ممکن اسـت به سـبب این اعتماد 
خطاهایی هم صورت گیرد که طبیعی اسـت و خطاهای جزئی حتی ممکن اسـت 

در یک خانواده نیز اتفاق بیفتد اما قابل اصلاح است.
اعتمـاد بـه دانشـجویان زمینـه را بـرای ارتبـاط واقعـی و دلسـوزانه بیـن دانشـجو و 
مسـئولان فراهـم می‌کنـد و اگـر ایـن اعتمـاد نباشـد بـا توجـه بـه هـوش جوانـان و 
دانشـجویان و پیشرفت وسـایل ارتباطی ممکن است حرف‌ها و دغدغه‌های نگفته 
به‌گونـه‌ای نامطلـوب مطرح شـود. درحالی‌که اعتماد به دانشـجویان زمینه را برای 
ارتباط واقعی و دلسـوزانه بین دانشـجو و مسـئولان فراهم خواهد کرد که با توجه به 

هوش و نکته‌سنجی جوانان امروزی می‌تواند کارگشا باشد.

مسئولیت‌پذیری اجتماعی نیاز جدی جامعه

دانشـگاه علـوم پزشـکی تهـران قدمت، جایـگاه و اهمیت ویـژه‌ای در کشـور دارد؛ 
به همین سـبب نگاه سـایر دانشـگاه‌ها به عملکرد ما بیشـتر اسـت و این وظیفه ما 
را سـخت‌تر می‌کنـد. یدک کشـیدن نـام قدیمی‌ترین و بزرگ‌ترین دانشـگاه فقط به 
حرف نیسـت، بلکه رئیس و معاونان دانشگاه و رؤسای بیمارستان‌ها و دانشکده‌ها 

باید این ظرفیت را در رفتار و تحلیلشان از مسائل نشان دهند.
در نخسـتین نگاه به دانشـگاه تصور بر این اسـت که دانشگاه یک وظیفه تخصصی 
دارد که همان تربیت طبیب، پرسـتار، داروسـاز، دندان‌پزشـک و پیراپزشک است و 
خدمات تخصصی که به جامعه ارائه می‌دهد؛ اما دانشـگاه و دانشـگاهیان در کنار 

وظایف تخصصی خود، مسئولیت اجتماعی نیز دارند.
مسـئولیت‌پذیری اجتماعـی در همـه زمینه‌هـا مهم اسـت ولی در حوزه سالمت و 
در حوزه دانشـگاه بااهمیت‌تر و شـیرین‌تر است. هر سـال تعداد زیادی از رتبه‌های 
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نخسـت پزشـکی کشـور در دانشـگاه علوم پزشـکی تهران ثبت‌نام می‌کنند، این‌ها 
سـرمایه‌های خوب کشـور هستند و مسئولان دانشگاه وظیفه‌ دارند بهترین شرایط 

تحصیل را برای آنان فراهم کنند تا در آینده انسان‌های کارآمدی باشند.
مسـئولیت‌پذیری اجتماعـی نیـاز جـدی جامعـه امـروز اسـت. در جوامع پیشـرفته 
فعالیـت در یـک کار اجتماعـی عام‌المنفعـه به‌عنـوان یکـی از ملاک‌هـای جـذب 
هیئت‌علمی در دانشگاه‌های معتبر محسوب می‌شود. درحالی‌که در ایران فاصله 

زیادی با این تفکر وجود دارد و می‌بایست این فاصله کمتر شود.
دانشـگاه تهران در تمامی دوران مسـئولیت اجتماعی خود را به شکل‌های مختلف 
انجـام داده اسـت. در لیسـت شـهدای دانشـگاه، بـا نـام شـهدای قبـل از انقلاب، 
همچـون شـهید لبافـی نژاد وجـود دارد کـه خیابـان مقابل دانشـگاه به نام ایشـان 
نام‌گذاری شـده اسـت. از شهدای غیرپزشکی قبل از انقلاب نیز می‌توان از شریف 
واقفی از دانشـگاه صنعتی یادکرد. این‌ها افرادی هسـتند که مسئولیت اجتماعی 

خود را در آن دوران به‌درستی انجام دادند.
مسـئولیت اجتماعی در دانشـگاه یعنی دانشجوی دانشگاه در کنار درس خواندن 
و رفـع نیازهـای کشـور، در هر دوره‌ای که برحسـب شـرایط به او نیاز باشـد زودتر از 

سایرین بدود، حال می‌خواهد زلزله طبس باشد یا انقلاب اسلامی بهمن 57.
علاوه بر حفظ سرمایه‌های اجتماعی، باید به فکر افزایش آن نیز بود. رشد جمعیت 
مسـئله عمیـق و هماننـد کوه یخی شـناور در آب اسـت که تمامـی برنامه‌ها فقط 5 
درصد آن را که قابل‌مشـاهده اسـت دربرمی‌گیرد. از هر منظری که به این موضوع 

نگاه کنیم یک دنیا مطلب در آن نهفته است.
سیاسـت‌های رشـد جمعیـت دارای ابعاد مختلفی اسـت که برای تحقـق آن نیاز به 
همکاری همه سـازمان‌ها وجود دارد. باید به‌خوبی مسـائل این حوزه را شـناخت و 

بعد برای آن برنامه‌ریزی کرد.
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وضعیـت کشـور از سـال 1285 پـس از تصویـب قانـون مشـروطه تـا سـال 1385 
و همچنیـن دسـتاوردهای پـس از پیـروزی انقالب اسالمی، نشـان‌دهنده رشـد 

شاخص‌های کشور در زمینه‌های مختلف است.
باوجوداینکه شاخص‌های کلی کشور روبه بهبود است؛ باید توجه داشت در بعضی 
از مسـائل باید از افراط‌وتفریـط پرهیـز کرد. اجرای بعضی از سیاسـت‌های افراطی 
باعث بروز این مشکل در کشور شده و باید دید چقدر سرمایه اجتماعی وجود دارد 

که مردم را به فرزندآوری ترغیب کرد؟
عوامل متعددی در این زمینه وجود دارد که سـبب بالا رفتن سـن ازدواج و بسیاری 
از مسائل دیگر می‌شود. مسائل اقتصادی نیز بخشی از این موضوع است اما همه 
آن نیسـت چراکـه افزایـش جمعیت در کشـورهای پیشـرفته‌ای که رشـد اقتصادی 
دارند؛ هم کاهش پیداکرده اسـت. به نظر می‌رسـد اتفاق‌های متعددی زیرپوسـت 
جوامـع روی‌داده اسـت. سـالانه هزار و 600 نفـر جان خود را در حـوادث ترافیکی 
از دسـت می‌دهند که البته این آمار کنترل‌شـده در سـال‌های اخیر اسـت. درواقع 
عوامل بسـیاری در رشـد جمعیت تأثیرگذار اسـت و توجه یک‌جانبه به این موضوع 

نمی‌تواند مشکلی را حل کند.
یکـی از سیاسـت‌های دانشـگاه در راسـتای فرهنـگ ازدواج، ایجـاد خوابگاه‌هـای 

متأهلی است. اگر دانشجو محل اسکانی نداشته باشد نمی‌تواند ازدواج کند.
توانایـی  از سیاسـت‌های رشـد جمعیـت حمایـت می‌کنـد. دانشـگاه  دانشـگاه 
اجرای برنامه‌هـای مؤثـری را در ایـن زمینـه دارد کـه بـا هماهنگـی و همراهی همه 
واحدها به‌خصوص نهادهای فرهنگی دانشـگاه، می‌توان شـاهد دستاوردهایی در 
این زمینه بود. دانشـگاه باید پاسـخگوی مشکلات جامعه باشد. دانشگاه و جامعه 
باید به هم نزدیک شـوند و دیوارهای ذهنی بین دانشـگاه و جامعه برداشـته شـود. 
دانشـگاه در کنـار مأموریت‌هـای مهـم خـود دو نقش اصلی آموزشـی و پژوهشـی را 
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برعهـده دارد و بایسـتی ایـن آمادگی را داشـته باشـد کـه بتواند به نیازها و سـؤالات 
جامعه پاسخ دهد. 

دانشـگاه علوم پزشـکی تهران، یک دانشـگاه پاسـخگو اسـت و بسـیاری از افرادی 
کـه امـروز دغدغه‌شـان مسـئولیت اجتماعـی دانشـگاه اسـت، در همین دانشـگاه 
تربیت‌شده‌اند. دانشـجو بایـد انسـانی تربیـت شـود که وقتی پشـت میز نشسـت و 
مسـئولیتی را عهده‌دار شـد دانشـگاه را تنها محلی برای کسب پول و شهرت نبیند 
و بـرای رفـع مشـکلات حوزه سالمت کشـور تالش کنـد. تشـویق و ارتقـا نخبگان 
دانشـگاه در کنـار رقابـت و ارزیابی سـالم باعث تربیـت مدیرانی می‌شـود که وقتی 
پشـت میز مسـئولیت می‌نشینند، تصمیماتشـان بر پایه منافعشـان نیست و جوی 
آب را به مزرعه خودشان هدایت نمی‌کنند. مسئولان دانشگاه باید صبورترین افراد 
در مجموعه باشـند. کشـور با بحران‌های بیرونی و درونی بسـیاری مواجه هسـت، 
مسـئولان دانشـگاه بایـد صبورترین و بـا ظرفیت‌ترین افراد در مجموعه باشـند و در 
مواجهه با مسـائل خواسـته و ناخواسـته مختلـف مانند ویروس کرونـا و... با تأمل و 
تعمـق بیشـتری برخورد کنند. نگاه دوراندیشـانه‌ به دانشـگاه و مسـائل آن داشـته 
باشند؛ دستخوش احساسات و هیجانات نشوند و محکم و منطقی با مسائل روبرو 
شـوند. مهم‌ترین اصل همکاری، تعامل و صداقت اسـت، اگر افراد این دو ویژگی را 
نداشته باشند همکاری خوب پیش نمی‌رود. لذا آنچه باعث پیشبرد کارها می‌شود 

تعامل، صداقت، صمیمت و دوستی است.

کرونا و ظهور مسئولیت اجتماعی دانشگاه

دانشـگاه بـا سـربلندی مسـئولیت تاریخـی خـود را در این بحـران به انجام رسـاند. 
دانشـگاه علوم پزشـکی تهران به‌عنوان دانشـگاه مادر، در این بحران بسـیار خوب 
عمل کرد و دوسـتان و همکاران در رده‌های مختلف پزشـکی، پرستاری، پشتیبانی 
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و خدماتی خوش درخشیدند و همکاران دانشکده‌ها نیز از این فعالیت‌ها به‌خوبی 
پشتیبانی کردند.

در روزهـای اول شـروع بحـران، وحشـت زیـادی به دلیل ناآشـنایی با ایـن ویروس و 
ناآگاهـی از چگونگـی مواجهه با بیماران به وجود آمد و همین نبود شـناخت باعث 
شـد کـه عـده زیـادی میـدان را خالی کننـد ولـی در دانشـگاه علوم پزشـکی تهران 
خوشـبختانه چنیـن نبـود. پرسـتاران و کارکنـان بخش‌هـا، داوطلبانـه در روزهـای 
طولانی می‌ایستادند و خدمت می‌کردند. بسیاری آلوده و بستری شدند و به مدت 
طولانـی بیمـار بودند اما باز به کار برگشـتند و همین ایثار و ازخودگذشـتگی باعث 
شد که دانشگاه علوم پزشکی تهران با تمام ظرفیت در بیمارستان‌های زیرمجموعه‌ 
در خدمـت مـردم باشـد. میـزان خدمت‌رسـانی‌ها نسـبت بـه وسـعت جمعیتـی که 
تحـت پوشـش دانشـگاه اسـت نشـان می‌دهـد که چـه در حـوزه بهداشـت و چه در 
بیمارسـتان‌های چهارده‌گانـه دانشـگاه، مسـئولیت اجتماعی، اخلاقی و انسـانی 
نمود بارزی داشته است. مدیریت کرونا در بیمارستان‌های دانشگاه، نماد عملکرد 
موفـق و تاب‌آوری نظام سالمت کشـور بـود. در این دوران بحرانی دانشـکده‌ها نیز 
تالش کردنـد که بـا کمترین آسـیب، بیشـترین حفاظت، آموزش و خدمت‌رسـانی 
صورت گیرد. در این مدت با راه‌اندازی سـامانه صدای ماما، پرسـتار و سلامت روان 
پاسخگوی مردم بودند. این اقدام در راستای مسئولیت اجتماعی دانشکده‌ها بود 

که باید تداوم پیدا کند.
یکـی از مهم‌تریـن ارزش‌های دانشـگاه، کم حاشـیه بـودن در امر آمـوزش و درمان 
اسـت. در ایـن شـرایط که دانشـجویان اسـترس مسـائل کرونـا را در خوابـگاه و 
جامعه دارنـد، در برگـزاری کلاس‌هـا و امکانـات حفاظتـی کـه در اختیارشـان قرار 
می‌گیـرد، بایـد تعامـل بیشـتری بـا آنـان برقـرار شـود و بـا تلاش‌هـای معاونت‌های 
دانشـجویی و آموزشـی در حوزه آموزش دانشجویان مشـکلی وجود نداشته باشد. 
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دانشجویان دغدغه مند و امیدوار نماد سرمایه اجتماعی در بحران کرونا هستند.
ایـن حادثـه، هماننـد دوران دفـاع مقـدس دوران باشـکوهی را برای کشـور رقم زد. 
بایـد سـرمایه اجتماعـی که در بحران کرونـا به وجود آمد را حفظ کنیم این سـرمایه 
اجتماعی بسـیار ارزشـمند اسـت و به همان سـرعتی که شـکل گرفت ممکن است 
به فراموشـی سـپرده شـود و این وظیفه مسـئولان دانشگاه اسـت که این فرهنگ و 
سرمایه اجتماعی را در حوزه پزشکی و پرستاری حفظ کنند و این در صورتی میسر 
می‌شود که اول مسئولان خودشان به این سرمایه باور داشته باشند. نخواهند نان 

کرونا بخورند و نام کرونا را یدک بکشند. باید مسئولیت‌پذیر باشند.
سـرمایه اجتماعـی خوبـی در نظـام سالمت کشـور، دانشـگاه و بیمارسـتان‌های 
دانشـگاه بـه وجـود آمـده کـه بسـیار ارزشـمند اسـت و بایـد بـا عملکـرد خـوب این 
سرمایه‌ها حفظ و از سرمایه سوزی جلوگیری شود. موفقیت دانشگاه مرهون روحیه 
همـکاری در آن اسـت و روحیه همکاری در دانشـگاه علوم پزشـکی تهران به دلیل 
قدمت و حضور شـخصیت‌های تاریخی که از ابتدا در آن بودند شـکل‌گرفته است و 
همین روحیه، در بحران پاندمی کرونا نیز به کمک دانشگاه آمد. خدمات صادقانه 
و متعهدانه ویژگی اصلی سـرمایه عظیم انسانی دانشگاه است. سرمایه‌های والای 
انسانی که در سطوح مختلف اعم از استادان، رزیدنت‌ها، فارغ‌التحصیلان عمومی 
و تمامی کارکنان در مجموعه بیمارسـتان‌های دانشـگاه، طی این سـال‌ها خدمت 
کـرده و می‌کننـد؛ بـه دانشـگاه تعصب دارنـد و نوع عملکـرد و خدمت‌رسانی‌شـان 

همواره خالصانه بوده است.

دانشجویان انقلاب اسلامی و دفاع مقدس

در سـال 1353 وارد دانشـگاه تهـران و در اولیـن برخـورد بـا هیجانـات آذرمـاه 
مواجه شـدم. سـیزدهم و چهاردهم آذر بود که نیروهای گارد وارد دانشـگاه شـده و 
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دانشجویان به سالن ابن‌سینا پناه آوردند. این روند تا قبل از انقلاب ادامه داشت.
سـال‌های 1353 تـا 1357 فضای متفاوتی در دانشـگاه حاکم بـود و نماز جماعت 
در مسـجد دانشـگاه با حضور تعداد کمی از دانشـجویان برگزار می‌شـد. در بعضی 
ایام مانند آذرماه مسـجد دانشـگاه تعطیل بود و دانشـجویان در فضای سـبز مقابل 
مسـجد نمـاز می‌خواننـد. در مجموع فضـای مذهبی دانشـگاه در جمع محدودی 
از دانشـجویان خلاصـه می‌شـد، امـا رفتـار و عملکـرد همیـن تعداد محـدود جاذبه 
بسیاری داشت و با رفتار خوب آنان دانشجویان تازه‌وارد جذب فعالیت‌های مذهبی 
و سیاسـی می‌شـدند. به برکت انقلاب و خون شهدا دانشجویان امروز می‌توانند در 

کنار مسئولان دانشگاه بنشینند و به‌آسانی حرف‌هایشان را بزنند. 
راه عمل به تعالیم قرآن دشـوار و طولانی اما امکان‌پذیر اسـت. افراد زیادی در این 
راه قدم گذاشته و در دوران قبل از انقلاب، دفاع مقدس و دوران سازندگی جانشان 
را در راه عقایدشان فدا کرده اند. این نسل در هر مسئولیتی که باشند انسان های 

سالمی هستند و می‌توانند الگوهای خوبی باشند.
باوجود شرکت در اغلب سخنرانی‌های استاد مطهری، هیچ خاطره منفی از برخورد 
ایشـان با دانشـجویان و مردم به خاطر ندارم. حتی در پایان یکی از سـخنرانی‌ها در 
مورد یک موضوع تاریخی با ایشـان بحثی کردند که سـال‌ها، پس‌ازاینکه بسـیاری 
از مسـائل روشـن شـد؛ متوجه رفتار پدرانه ایشان در آن گفتگو شدم. ای‌کاش همه 

کسانی که نقش معلمی را در جامعه بر عهده دارند از این اخلاق الگو بگیرند. 
از اسـتاد مطهـری سـنت‌های ارزشـمندی بـه یـادگار مانـده اسـت و اسـتادان باید 
به‌عنـوان معلمـان دانشـگاه از آن درس گرفتـه و سـعی کنند جاذبه‌شـان بیشـتر از 

دافعه شان باشد. 
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آزادگان چراغ‌های پرفروغ اجتماع

بایـد تجربیـات و خاطـرات آن دوران به نسـل‌هایی که آن را تجربـه نکرده‌اند منتقل 
شود. مسئولان باید سخنان آزادگان را بشنوند و از تجربیات آن ها بهره مند شوند. 
آن ها شرایط دوران قبل از انقلاب، انقلاب، جنگ، سازندگی و اکنون را درک کرده 
انـد. آری! اسـارت را تنهـا کسـی می‌تواند درک کند که طعم آن را چشـیده باشـد و 
آزادگانی که توانسـتند آن شـرایط بسـیار سـخت را تحمل کنند؛ می‌توانند چراغ پر 
فروغـی بـرای همنوعـان خـود در محل کارشـان باشـند و به‌گونه‌ای رفتـار کنند که 
دیگـران تحـت تأثیـر آنـان قرار دهند. قرار نیسـت هر روز جنگ، شـهادت و اسـارت 
را تجربـه کـرد؛ امـروز درهای دیگری بـرای کار و خدمت باز اسـت. روحیه ایثارگری 
هنـوز ادامـه دارد؛ بایـد فکـر کـرد ممکن اسـت فرصـت دیگری بـرای اثرگـذاری بر 
جامعه و مردم پیش نیاید. لذا وظیفه نسل قبلی است که این روحیه را به نسل‌های 
بعدی منتقل کند؛ کسی که بهترین دوران زندگی خود را در اسارت گذرانده است 
می‌توانـد بسـیار اثرگـذار باشـد و سـختی‌ها را راحـت تر پشـت سـر بگذارنـد. با این 
امیدواری که خاطرات و تجربیات ارزشمند آزادگان همیشه در ذهن‌ها باقی بماند 

باید از رفتار خود مراقبت و از وقت خود در کار دولتی درست استفاده کرد. 

روحیه دفاع مقدس محور عملکرد نظام سلامت

شـرایط کنونـی هماننـد دوران دفاع مقدس اسـت. در آن زمان گاهـی یک بخش را 
تعطیل و مجروحان را به آن منتقل می‌کردند. این امر برای همه قابل‌پذیرش بود و 
استادان به درمان مجروحان می‌پرداختند. اکنون هرچند جنگی درکار نیست اما 
شرایط همان‌گونه است و مجروحان ما نیز همان کمبود نقدینگی، دارو و تجهیزات 
و... هسـتند. بازمانـدگان هـم بازمانده همان جنگ و کهنه سـرباز هسـتند؛ یا باید 
در ایـن جنـگ شـرکت کننـد و یا تسـلیم شـوند و کنـار برونـد. بازمانـدگان که قصد 
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تسـلیم شـدن ندارند و نباید هم داشـته باشـند؛ پس باید با تمام انرژی تلاش کرد. 
ریاسـت دانشـگاه بارها از عملکرد رؤسـای بیمارسـتان‌ها دفاع کرده است. رؤسای 
بیمارستان‌ها و دیگر مسئولان دانشگاه، براساس اعتقادات خود ایستاده‌اند و کار 
می‌کننـد. اگـر قـرار بود منطقـی کار کنند باید مسـئولیت را رهـا می‌کردند و در پی 
رشـد و پیشـرفت خـود می‌رفتنـد؛ امـا اکنون‌که به دلایـل مختلف این مسـئولیت را 

پذیرفته‌اند حداکثر تلاششان را برای برطرف کردن مسائل به کار می‌برند.

شهدای گمنام و مدافعان سلامت

شهدا گمنام نیستند، بلکه کاملًا آشنا هستند. چراکه وقتی به سال‌های نه‌چندان 
دور نگاه می‌شود، به زمان فتح المبین به رمضان، مسلم ابن عقیل، خیبر، والفجر 
مقدماتی به والفجر 1،2،3،8،9،10 کربلای 1،2،4،5 و به هر کدام از عملیات‌ها، 
این شـهدا خیلی آشـنا هسـتند. شـاید برای عده‌ای گمنام باشـند ولی برای نسـل 
قبلی کاملًا آشـنا هسـتند. امید اسـت تنها به بیان خاطرات آن دوران اکتفا نکنیم، 
بلکـه بتوانیـم در عمـل بـه اندیشـه‌ها، اعتقـادات و رفتارهـای آن عزیـزان کـه امروز 

اسمشان را گمنام گذاشته‌اند عمل کنیم.
خاطـره‌ای از دوران جنـگ بـه یـادم آمـد در ایام مهـر در عملیات مسـلم ابن عقیل، 
مجروحـی در اورژانـس خـط مقدم پانسـمان می‌شـد که پای راسـتش از بـالای ران 
قطـع شـده بـود. کمـی آرام کار می‌کردنـد؛ مجروح به ایشـان تذکر داد کـه »عجله 
کنید چرا اینقدر آرام کار می‌کنید.« تیم اورژانس گفتند »چرا مگر کجا می‌خواهی 
بروی؟« گفت: »جنازه برادر شـهیدم در ماشـین است و می‌خواهم همراه او بروم!« 
آن رزمنـده بـا روحیـه‌ای قـوی اصاًل نگـران قطـع پایـش نبـود. حال‌آنکه بـرای من 
دانشـجوی دانشـگاه تهـران کـه در ایـن محیط بزرگ‌شـده‌ام و در انقالب و پیش از 

انقلاب صحنه‌های این‌گونه را دیده بودم این نکته بسیار آموزنده بود.
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 خاطـره دیگـری از عملیـات خیبر در ایام عیـد در جزیره مجنـون دارم. آن روزها از 
روی پل، یازده کیلومتر پیش رفته بودیم و از خانواده هیچ خبری نداشتیم. معمولًا 
هم عادت به تلفن کردن نداشـتم. وقتی از جزیره مجنون سـالم برگشتیم چون ایام 
عید بود و از خانواده بی‌خبر بودیم، یکی از همکاران چشم‌پزشک در سپاه که خدا 
رحمتشـان کند، به من و یک نفر دیگر که از مجنون سـالم برگشـته بودیم گفت: به 
سـتادی کـه قرار بود ازآنجا به سـمت تهـران حرکت کنیم بروید و بـه خانواده‌هایتان 
تلفن کنید و خبر سالمتتان را اعلام کنید. ما هم به اتاقی که تلفن داشـت رفتیم. 
وقتـی وارد اتـاق شـدیم بـرادری جلـوی ما را گرفت و گفـت برادر کجـا؟ گفتیم دکتر 
فلانـی گفـت کـه بـه خانـواده تلفـن بزنید، گفـت اصاًل مگر بـا بیت‌المال می‌شـود 

شوخی کرد، قابل‌توجه آن‌هایی که امروز بیت‌المال دستشان است!
امـروز عملیات‌هـای مختلفـی در پیک‌هـای مختلـف کرونـا داشـته‌‌‌ایم و هـر دوره 
بیمارانـی مشـابه مجروحـان دفـاع مقدس دیـده ایـم و مدافعان سالمت نیز همان 

اندیشه‌ها را در عمل پیاده کرده‌اند.

دفاع مقدس و حفظ مرزهای علمی، فكری و فناوری

امروزه کشـور در جنگی دیگر و متفاوت‌تر از هشـت سـال جنگ تحمیلی قرار دارد؛ 
تفـاوت جنـگ امـروز كه جنـگ اقتصادی نامیده می شـود در این اسـت كـه اگر در 
دفاع مقدس شـیپور جنگ نواخته می‌شـد، همه آماده بودنـد و برای پیروزی كمك 
می‌کردند، اما امروز صدای شـیپور جنگ به گوش همه نمی‌رسـد، درحالی‌که این 

جنگ بسیار جدی‌تر از جنگ قبلی است.
در دوران هشـت سـال دفاع مقدس،کشـور سربازان بسـیار خوبی داشت، اما امروز 
علاوه بر آن سـربازان، سـربازان دیگری نیاز اسـت كه به نظر می‌رسـد این سـربازان 
نیروهای نخبه‌ای هسـتند كه از دانشگاه‌ها فارغ‌التحصیل می‌شوند. این سربازان 
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گاهـی بـا تبلیغاتـی از آن‌سـوی مرزهـا و گاهی بـا تبلیغاتی كـه در امتـداد تبلیغات 
خارجـی در داخـل صـورت می‌گیـرد به‌راحتـی مأیوس و دلسـرد می‌شـوند و نیاز به 
توجیه بیشتری دارند. باید با آن ها بیشتر صحبت شود، تا حقایق را بهتر بپذیرند.

 اگر در هشـت سـال دفاع مقدس رزمندگان و خانواده‌های بسیاری با جان و آبروی 
خود مرزهای خاکی کشور را حفظ کردند، امروز وظیفه دانشگاهیان و بدنه اجرایی 
کشـور اسـت که مرزهـای علمی، فکـری و فرهنگـی و نیروهای متخصص کشـور را 

حفظ کنند تا موجب قضاوت آیندگان نشوند. 

دانشجویان نمونه، بهترین مدافعان کشور

برگزیده شـدن دانشـجویان شـاهد و ایثارگر بهتریـن و زیباترین دفـاع از آرمان‌های 
شـهدا، ایثارگـران و جانبـازان اسـت. امـروز آن‌هـا نـه به‌عنـوان بازماندگان شـهدا و 
ایثارگران بلکه به دلیل سطح بالای علمی‌شان، بالاترین دفاع را از آن نسل کرده‌اند.

دانشـجویانی نمونـه هسـتند کـه در همـه ابعـاد رشـد کـرده باشـند، یعنـی در کنار 
پیشرفت علمی و پژوهشی، تاریخ و گذشته خود را بدانند و آن را فراموش نکند؛ نیاز 
امروز کشور را بدانند و برای رفع این نیاز درس بخوانند و به خاطر حفظ مملکتشان 
امتحان را رها کنند و در شـرایط عادی کتابشـان را از خود جدا نکند و اگر فردا هم 

مشکلی پیش آمد حاضر به دفاع از کشور شوند. 
 ویژگـی هـای روحـی رزمنـدگان مثال‌زدنـی اسـت. وصیـت آن‌هـا در عملیـات فتح 
المبیـن سـبب نام‌گـذاری فرزنـد دوم مـن بـه نـام حسـین بود. چنـد مـاه پس‌ازاین 
عملیـات، یعنـی در مهـر سـال 61 کـه در روزهـای اول رزیدنتـی ام بـود در عملیات 
مسـلم بن عقیل شـرکت کردم. محل خدمت ما معمولًا اورژانس‌های خط مقدم بود 

و این بار در منطقه بیابانی سومار اورژانس صحرایی برپا شده بود. 
در عملیات کربلای1 در مهران، هنوز یکسال به امتحان بورد تخصصی باقی‌مانده 
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بود اصرار داشـتم در همان سـوله‌های جبهه از ما امتحان شـفاهی بورد جراحی را 
به‌صـورت آزمایشـی بگیرنـد. عملیات کربالی 4، ازنظر زمانـی، نزدیک به امتحان 
بورد جراحی عمومی بود. در آن عملیات نیز شرکت کرده و پس از بازگشت مشغول 
درس خوانـدن شـدم تـا خـود را بـرای بزرگ‌ترین امتحـان تخصصی جراحـی آماده 
کنم. یک ماهی نگذشـته بود که گفتند باید به عملیات دیگری بروم؛ امتحان بورد 

را رها کرده و به عملیات کربلای 5 رفتم.

تکریم بازماندگان دفاع مقدس

کسـانی که سـال‌های 59 تا پایان جنگ را به یاد می آورند، می‌دانند که چه دوران 
سـختی پشـت سر گذاشته شده اسـت. درزمانی که شرایط خاصی در کشور حاکم 
بـود، افـراد خاصی حاضر به کمک بودند که بخشـی از آن‌ها شـهید و بخشـی دیگر 
اسیر و جانباز شدند. برای نسل امروز که از نزدیک شاهد دوران دفاع مقدس نبوده 
انـد یـادآوری جانفشـانی‌ها و ایثارگری‌هـای رزمنـدگان نوعی ادای دین محسـوب 
می‌شـود. افـردی کـه خـود یـا خانـواده و فرزندانشـان از آن دوران باقـی مانده‌اند، 
بـا عـوارض و آسـیب‌های مختلفـی روبـرو هسـتند. اکنون زمـان خدمت‌رسـانی به 
آن‌هاست. مسئولان باید حواسشان به بازماندگان جنگ باشد و قدر و منزلت آن‌ها 

را بدانند. 

توجه به جنبه‌های شخصیتی سرداران دفاع مقدس

مسـئولیت اجتماعی در دانشـگاه یعنی دانشجوی دانشگاه در کنار درس خواندن 
و رفـع نیازهـای کشـور، در هر دوره‌ای که برحسـب شـرایط به او نیاز باشـد زودتر از 

سایرین بدود، حال می‌خواهد زلزله طبس باشد یا انقلاب اسلامی بهمن 57.
در گرامیداشـت یاد سـردار دل ها، سـردار سـلیمانی عزیز لازم اسـت به جنبه‌های 
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آموزنـده شـخصیت ایشـان پرداخـت. پیش‌ازایـن تصـور می‌شـد کـه از مدرسـه و 
دانشـگاه، معلم بیرون می‌آید ولی پس از شـهادت ایشـان مشـخص شـد که از دل 
جبهـه و جنـگ، معلمـی بیـرون می‌آیـد کـه ازخودگذشـتگی او برای وطـن و دین، 
رفتـار و منـش و مکتب فکری‌اش برای بسـیاری از انسـان‌‌ها آموزنده‌تر و عملی‌تر از 

درس‌های مدرسه و دانشگاه است.

شهدا، شمع محفل و قلب تاریخ‌

جمله معروفی از شـهید مطهری وجود دارد که »شـهدا شـمع محفل بشـریت‌اند«. 
خاصیت شـمع این اسـت که می‌سوزد و روشـنایی می‌دهد. شهدا همچون شمعی 
که می‌سـوزد و آب می‌شـود؛ جوامع بشری را روشن و انسان‌ها را هدایت می‌کنند. 
حیـف اسـت بـه جمله معروف دکتر شـریعتی اشـاره نشـود که »شـهید قلـب تاریخ 
اسـت«. قلب عضوی اسـت که خون را به همه اندام‌های بدن می‌رسـاند و به جسـم 
بی‌جان انسـان، زندگی می‌بخشـد. شـهدا در این دو جمله چه زیبا به شـمع و قلب 

تاریخ تشبیه شده‌اند.

دانشگاه توانمند و مستقل، تحقق آرمان انقلاب اسلامی

بیمارستان امام خمینی)ره( تنها مرکز کشور است که هم‌زمان پیوند 5 ارگان در آن 
انجام می‌شود. این یعنی علم، استقلال، غیر وابستگی و مرگ بر آمریکا، یعنی نیاز 
نداشتن به اعزام بیماران به کشورهای دیگر برای درمان؛ یعنی همان جوانانی که 
40 سال پیش به جبهه ‌رفته اند، امروز این پیوندها را انجام می‌دهند؛ یعنی نتیجه 

ایستادن و کار کردن دردانشگاهی که غیروابسته و مستقل است.
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لزوم تقویت ارتباط حوزه و دانشگاه

45 سـال پیـش، در ماه‌هـای اولی که به دانشـگاه تهران آمده بودم برای نخسـتین 
بار با شـهید مفتح و حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در مسـجد جاوید خیابان شـریعتی 
ملاقات کردم. شـب شـهادت امام صادق )ع( بود و در آن زمان شـهید مفتح ممنوع 
المنبـر بودنـد و آیت‌اللـه خامنـه‌ای کـه جوانـی حـدود 35 سـاله بودند، سـخنرانی 
کردنـد. پـس‌ازآن در مسـاجد مختلف پای سـخنرانی آقایان نشسـتم و در جلسـات 
بعدی با شـهید مطهری آشـنا شـدم. آنچه در این سخنرانی‌ها دیده می‌شد این بود 
که سـخنرانان به‌راحتی خود را در معرض دانشـجویان و سؤالات آنان قرار می‌دادند 

و به‌نوعی خود را متولی پاسخ به جوانان دانشجوی آن زمان می‌دانستند. 
شـهید مطهـری وقتـی از منبـر پاییـن می‌آمدنـد دانشـجویانی را بـرای بحـث پیـدا 
می‌کردنـد که مسـئله‌دار باشـند نه دانشـجویان کم مسـئله و بی مسـئله؛ امروز نیز 

دانشگاه به وجود همچنین فضایی نیاز دارد.

مقایسه جنگ دوران دفاع مقدس با جنگ کرونا

مقابله با کرونا یک جنگ است و رؤسای بیمارستان‌ها به‌عنوان فرمانده مراکز هستند 
و باید بروند و کار کنند. در جنگ ایران و عراق نیز که خیلی از حاضرین در جلسه در 
آن حضور داشته اند، دشمن روبرو و کاملًا مشخص بود و همه باانگیزه‌های مشخص 
وارد عرصه جنگ می‌شدند. ولی امروز شرایط کشور بسیار تغییر کرده و دشمنی که 
حمله کرده نیز بسیار متفاوت است. در آن زمان بسیاری از کشورها به صدام کمک 
می‌کردند و در مقابل رزمندگان ایرانی تنها بودند. ولی امروز یک دشمن به همه دنیا 
حمله کرده و همه دنیا در کنار هم قرارگرفته‌اند و امریکا، انگلیس و اسپانیا، ایتالیا و 

فرانسه در همان خطری هستند که ایران هست.
درمجمـوع تفـاوت ایـن جنگ با جنگ ایران و عراق، در دشـمن و نـوع کنار هم قرار 
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گرفتن کشورهاسـت که بسـیار متفاوت و پندآموز اسـت. در این ایام فرصت شـد تا 
خاطـرات اوایل انقلاب اسالمی و دوران جنـگ و پس‌ازآن و نیز تجربه عملیات فتح 
المبیـن در فروردیـن سـال 61، 25 اسـفند سـال 62 پس از عملیات خیبـر عبور از 
آن پـل معـروف جزیـره مجنـون، سـال 64 عملیـات والفجـر 8 و 9 و 10 کـه آخریـن 
عملیات حلبچه در فروردین سال 66 بود و همین‌طور کربلای 4 و 5 در دی و بهمن 
همـان سـال را مرور کنـم. از یکی از این عملیات‌ها دست‌نوشـته‌ای دارم که مربوط 
بـه عملیـات فتـح المبیـن در سـال 61 اسـت و آن را در برگه‌ای که مربـوط به وزارت 
بهداری و سـازمان منطقه‌ای اسـتان ایلام بود نوشـته‌ام. در اینجا چند پاراگراف از 
ایـن دل نوشـته را برایتـان مـی آورم. البته مقصود فقط مقایسـه آن دوران با شـرایط 

فعلی است.
در بالای صفحه مطلبی نوشـته‌ام با این مضمون »در صورت شـهید شدن اینجانب 
از یابنده این برگه‌ها خواهشمند است با هر وسیله ممکن و با هر مقدار هزینه، این 
نوشـته را به دسـت خانواده‌ام برسـاند و آدرس دقیق خانواده‌ام را نوشـته‌ام. بازهم 
تأکیـد کـرده‌ام حامـل نامـه می‌تواند وجهی کـه برای فرسـتادن این برگه‌هـا هزینه 
کرده اسـت را از خانواده‌ام بگیرد یا خود، بهای آن را ببخشـد.« در ادامه دل نوشـته 
آورده‌ام »به نام خداوند بخشـنده کریم؛ سـاعت 10 و نیم شـب 29 اسفند سال 60 
اسـت. همه‌چیز به‌سـرعت مهیا می‌گشت، جهادگران خدا یارشان باشد؛ به‌سرعت 
می‌سـاختند و می‌رفتند، راه، سـاختمان، بیمارسـتان صحرایی، سنگر و همه‌چیز، 
پیرمردهـای اصفهانـی، جهادگـر، بی‌مـزد و منـت کار می‌کننـد و نمـاز جماعـت 
می‌خواننـد و غذای سـاده می‌خورند و بدون نق تمـام‌روز را کار می‌کنند و می‌روند. 
توگویـی هیچ‌کـس را جـز خدا، مزد بـده نمی‌پندارنـد. این مزرعه‌ای اسـت که همه 
برای آخرت بذرش می‌پاشـند.« در بخش دیگری از آن نوشـته‌ام »چقدر نوشـتنی 
به نظر می‌رسـد؛ ولی حیف که قلم و ذوقم عاجز اسـت از نوشـتن. ولی احسـاس‌ها 
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شدید است و نمی‌توان همه‌چیز را روی کاغذ آورد. اینجا همه‌چیز بوی حسین)ع( 
می‌دهد. نام بیمارستان امام حسین)ع( و گروه رزمنده تیپ امام حسین)ع( است. 
چقدر زیباسـت این اسـم. راسـتی من فرزندی در راه دارم اگر پسـر بود حتماً نامش 
حسین است. آخر چقدر این اسم اینجا کارساز است و همه به عشقش کار می‌کنند 
و بـه عشـقش سـینه می‌زنند و گریـه می‌کنند. ایام هـم ایام فاطمیه اسـت و مربوط 
اسـت به مادر حسـین)ع(، زهرا)س(، چه زیباسـت؛ جوانان معصومی را می‌بینیم 
کـه چـه گریه‌ای می‌کنند به نام فاطمه زهرا)س(، خدایا اگر بچه‌ام دختر بود نامش 
حتماً زهرا)س( اسـت. خدایا شـهادت را به ما هم که بنده گناهکارت هسـتیم عطا 
می‌کنی؟ به‌هرحال هرچه خدا بخواهد؛ من که نمی‌دانم مشـیت او چیسـت؛ ولی 
هرچه باشد به مشیت خدا راضی هستم. خدایا تو را به جان مهدی ما را همیشه به 
راهت ببر و ما را یک‌لحظه به خود وامگذار. ای هستی‌بخش جهان! ای که همه‌چیز 
از آن توست و ما هیچ‌کاره‌ایم! جان، بی‌ارزش‌ترین چیزی است که در اختیاردارم و 
حاضرم خیلی راحت از تن به در شود. ولی خدایا تو از ما خشنود باش! خدایا مگر 
جان، از من اسـت که ببخشـم؛ از خودت است یک روز امانت‌داده‌ای به من و امروز 
می‌خواهی امانتت را پس بگیری. انا لله و انا الیه راجعون! البته من خیلی اهل‌قلم 

نیستم و این چند سطر را به زبان ساده نوشتم.«

پاسخ به نیاز جامعه

همـان  تداعی‌کننـده  تحقیقاتـی  مراکـز  دسـتاوردهای  از  رونمایـی  و  افتتـاح 
امیدآفرینی‌ها و شـور و شـوق سـال 57 اسـت و تبلور آن شور و شـوق، همان چیزی 
اسـت کـه دانشـگاه درصـدد رسـیدن بـه آن در ترجمـان علـم و دانـش، تالش و 
امیدآفرینی اسـت. دانشگاه امروز، دانشـگاهی پاسخگو در راستای حل مشکلاتِ 
جامعه اسـت و کشـوری که به دانشـگاهش اهمیت ندهد پیشـرفت نمی‌کند. نگاه 
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اعضای هیئت‌علمی و رویکرد مراکز تحقیقاتی بر انجام پژوهش‌های مسـئله محور 
اسـت، در گزارش مراکز تحقیقاتی رویکرد پاسـخ به نیازهـای جامعه به‌خوبی دیده 
می‌شـود. اعتیاد مشـکل ریشـه‌دار و قدیمی در کشـور اسـت و مرکز ملی مطالعات 
اعتیـاد، یکـی از محل‌هـای تلاقی دانشـگاه و پاسـخگو به حلِ مشـکلات در زمینه 

اعتیاد است.
در بحران کرونا دانشگاه عزیزانی از اعضای هیئت‌علمی، کادر پرستاری و کارکنان 
دانشـگاه را از دسـت داد و این نشـان می دهد که همه حوزه های دانشـگاه اعم از 
درمان، بهداشـت، آموزش، پژوهش، ستاد و پشتیبانی به‌گونه‌ای درگیر این بحران 

بوده اند و یاد شهدای مدافع سلامت باید همیشه زنده بماند.
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